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  و کنش خلاق در مكتب اتريشي بيناذهنيت، گراييذهني
 

 **علی رستمیان و *محمود متوسلی

 30/11/1395تاريخ پذيرش:   10/12/1394تاريخ دريافت: 
 

 چکیده

 در يننو هاييافتدر ره زگيتا بهاست که  يلياز جمله مسا يو نهاد ياجتماع هينآن با زم يو نسبت تعامل يتذهن مساله

ـــان يينتب هحوز ـــت يو اقتصـــاد ياجتماع هاييهدر نظر يکنش انس ـــت. کاس آمده از بر هاييمورد توجه قرار گرفته اس

ضرورت به  ،کننديم يينتب فردييانها و روابط مملفارغ از تعا را ياجتماع هاييدهخام که پد يشناختروش ييفردگرا

با  تا کوشديمقاله م ينآشكار ساخته است. ا يشاز پ يشرا ب هايدهپد ينا يلدر تحل يرگراتفس يكردهايآوردن رو يانم

 ذهنيتيانبهتر مفهوم م رکد يراه را برا، ياجتماع هينآن با زم يزناپذيرگر شناختييو ارتباط هست گرايييذهن يواکاو

متفكران  ينتراز بزرگ يبرخ هشناسانمستتر در مواضع معرفت ينظر ينضمن کاوش در مضام، راه ينفراهم سازد. در ا

 چارچوب در را -توســـعه ياصـــل هايرانيشاز پ يكي همثاب به- ينکنش خلاق کارآفر، علم اقتصـــاد يشـــيمكتب اتر

به  ذهنيتنيام، حوزه ينمسلط در ا يكردهايرو يو ضمن نقد اجمال شوديم يفانه بازتعريو نهادگرا يرگراتفس مفهومي

 . شودمي يآن معرف گريينتب يهامولفهاز  يكيعنوان 

 .JEL : B25 ،B40 ،B52 ،B53 بندیطبقه

هاد هینظ ، یشااایعلم اقتصااااد ا   :هاکليدواژه ، (ی ی فسااا هینظ ) یکه منو ، ین
  .ینانهکنش کارآف ، یاقتصاد یشناسروش

                                                                                                                   
  motvaseli@ut.ac.ir پست الكترونيكي: ، استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران *

  rostamiaan@ut.ac.ir پست الكترونيكي:، نويسنده مسئول، دانشگاه تهران ينيکارآفر يدکترا يدانشجو **
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 مقدمه -1
هاي اغراق نيســت اگر بگوييم نفوذ علم اقتصــاد اتريشــي در نوشــتارگان مرتبط با نظريه

کلاين و ) تونظير اسبديلکارآفريني در مقايسه با ساير مكاتب اقتصادي و اجتماعي بي
ـــول معرفت. ايده(2014، 1بايلوند ـــناختي و هاي کانوني اين مكتب که در قالب اص ش
زايا هستند و توان و بارآوري خود را در همچنان ، اندپرورده شدهشناختي طرح و روش

ـــتر نظريه ـــتتجهيز بس ـــكار کردهنوپاي کارآفريني بي هپردازي در رش  اندش از پيش آش
 . (2003، 2کپل)

 ريششناختي مكتب اتترين اصول معرفتضمن بازتعريف يكي از مهم، در اين مقاله
 هذهنيت را به عنوان حلقميان مســـاله، تفســـيرگراگرايي( در چارچوب ســـنت فكري ذهني)

خواهيم ديد که نشـــاندن  و گرايي و نهادگرايي اصـــيل مطرح خواهيم کردپيوند ميان ذهني
مان گرايي فراروياز ذهني را تريژرف هگســتر، ذهنيهاي فرافردي و ميانذهنيت در زمينه

يانجي آن ميقرار مي به م که  ندهد  يهموجود  هتوان په باردر نظر کنش خلاق  هپردازي در
صلي توسع که در اين مقاله به-کارآفرينانه  شومپيتري از عوامل ا شته  هسياقي  اقتصادي انگا

 .کردرا وسعت داد و بارآورتر از پيش  -شودمي
ـــتتبيين بخش  پنج دراين مقاله  ـــده اس خواهيم دوم در بخش ، پس از مقدمه ؛ش

شيد جايگاه ذهني صل معرفتگرايي را دکو سيم و با برقرارر مقام يك ا شنا ي شناختي باز
صلي روش هپيوند آن با فردگرايي به مثاب صول را چارچوب نظري، شناختيا ستوار بر اين ا  ا

ضامين مطرح تا سازيم. م شن  به  ؛انتزاع بالايي دارند هشده در اين بخش درجحد امكان رو
ين هاي فلســفي ناظر بر اشــالوده اهيم بودملي تجريدي بر آن خوتا اين معنا که ما به کمك

ش را فلســفي مكتب اتري هاي پيدا و پنهان دســتگاهمتقابل آن با ســاير دلالت هاصــول و رابط
سازيم شكار  شكل تا آ بر  حاکم فكري دهنده به پارادايماز اين رهگذر چارچوب مفهومي 

قالبي فهم به فهم درآيد. بخش اين مكتب در  ـــود و  ـــومپذيرتر تحليل ش ردن با وارد ک س
شده در بخش نخست را گرايي مطرحذهني، دهنده به معنا و ارزشهاي فرافردي شكلزمينه

ذهن ، خشکند. در اين بهاي برآمده از سنت تفسيرگرايي تكميل ميبا آميختن آن با دلالت
ستم باز در رابطه سي گر قرار هاي ديها و ذهنيتاي متقابل و دوسويه با واقعيتدر حكم يك 

                                                                                                                   
1- Klein and Bylund 
2- Koppl (ed.) 



 3      يشيتعامل و کنش خلاق در مكتب اتر، گرايييذهن

 
 

 

 

 

 ؛اجتماعي و نهادي است محاط در زمينه، اندازي و هر کنشيهر طرح، گيرد؛ در اين معنامي
ذيرد. پمي تاثير هاهاي تفسيري عاملان است و از آنکنش انباشتي هاي که خود برساختزمينه

ــي ذهنيخواهيم گفت که چگونه مي ــت توان خوانش ــاني در اين برداش گرايانه از کنش انس
ــت داد. بخش  ــاختار به دس ــيرگرايانه از عامليت و س اين  ترين بخشکه طولاني چهارمتفس

اصلي  هکارآفرينانه به عنوان کنشي که هست خلاق ذهنيت در کنشميان مسالهمقاله است به 
ـــع ـــ هتوس ـــوميپتري را ش در اين بخش پس از مروري اجمالي بر  .پردازدمي، دهدكل ميش

يان ضرورت به م، نگرانه در نوشتارگان کارآفرينيفرصت کنش هرئوس اصلي ناظر بر نظري
فرصــت و  ويژهبه) ذهنيت در تبيين مضــامين مرتبط با کنش کارآفرينانهميان مســالهکشــيدن 
ضاوت شيد. ق ضمن مرور  ،گيرينتيجه پنجم و در بخش کارآفرينانه( را به پيش خواهيم ک

هاي کاربردي آن کنش به دلالتميان مســالهمقاله در تبيين ضــرورت توجه به  اهداف غايي
 ي آموزشي اشاراتي خواهد شد.گذارسياست هدر حوز
 

 شناختیمعرفت یک اصل هگرایی به منزلتصریح ذهنی -2
سان مي هپهنشناخت و کنش را در ، کانون تجربه، گراييذهني شاند.حيات ذهني ان در  ن
ــناخت و خلق دانشفرآيند، گراييذهني ــازي ، هاي ناظر بر ش ــم بازس برآمده از مكانيس

در ذهن انسان هستند. به  1واقع هاي تفسيري از اموربندي صورتواقعيت در قالب شكل
صل ذهني، بيان کوتاه ناها و مع، باورهاهمانا ، امور واقع در علوم اجتماعي، گراييبنا بر ا
ستند که افراد به کنشارزش ضم ميها و محيطها و موقعيتهايي ه  سازندهاي خود من
  .(2010:31، 2استور)

ساس ذهني سنج، گراييبر ا عام و فراگيري وجود ندارد که ، عيني ههيچ معيار و 
اوري و دنحوي عيني ســنجيد ها را بهها و کنشتصــميم، هابا ارجاع به آن بتوان گزينش

بندند و معنا پيدا هايي صــورت ميها و ســنجهارزش ههاي افراد بر پايکرد؛ چراکه کنش
ها خود آن ملاتتا ها وتجربه، انتظارات، باورها، کنند که همگي ريشـــه در دانشمي
 . (17-23: 1994، 3تكوب) دارند

                                                                                                                   
1- Facts 
2- Storr 
3- Boettke 
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پژوهشي خود قرار  هسخت برنام همعنا و ارزش را در کانون هست مساله، گراييذهني
مطالعه را در ذهن آوريم  توانيم موضـــوعنمي»دارد: اظهار مي 1چنان که ميزسدهد. هممي

 «رار دهيم.نظر قمد، دهدبه موقعيت خويش نسبت مي کنشگركه معنايي را که انسان مگر اين
 (26: 1963، ميزس)

ب معنايي که غالگرايي در اين است که ذهني، به آن توجه شودمهمي که بايد  مساله
شي از آن مراد مي صاددانان اتري شخصي بر عوامل تاثير کنند به هيچ روياقت هاي رآيندف فرا

ن اســـاس ناظر اســـت بر اي كه ازبل، کندورزي را نفي نميي و کنشگيرانتخاب و تصـــميم
هاي خود در ســـاحت ذهن به اندازيواقعيت مهم که درنهايت اين افراد هســـتند که با طرح

 ههاي خود که سـاختيابي به هدفبخشـند و به منظور دسـتهاي خويش سـامان ميتصـميم
ايگاه ها جنزد اتريشــي، تر. به بيان بهزننددســت به کنش مي، هاســتباورها و انتظارات آن

ناختي شدر حكم اصلي معرفت، شناختي صرفروش وراي نوعي تمهيد، گراييذهني نظري
 آن استوار شود.  هبر شالود کنش انساني بايد هاست که مطالع
متقابل  تاثير به طور خاص( درگير تبيين) به طور عام( و علم اقتصـــاد) انســـاني علوم
ـــتند که در آنکنش ـــاني هس هاي افراد با يكديگر و با محيطي که در آن ها تعاملهاي انس
ـــند و کنش ميمي هايي لمورزند بدون باور و انتظاري که هر فرد به طبيعت چنين تعاانديش
 . (60: 1984، 2هايك) شوندميپايه ناممكن  بخشد ازمي

هاي افراد در  تار به توصـــيف و تبيين رف که  ماعي  يل در علوم اجت گاه تحل گراني
هاي ذهني در خلق و انتقال فرآيند فهم مســـاله، پردازندهاي ســـاختاري و اجتماعي ميزمينه

ست شتا ديدگاه در. تبار اين (51: 1963، ميزس) معنا و ارزش ا علوم اجتماعي به  هريخ اندي
نت ـــ ـــيرگرا برميس هاي تفس هاهاي هرمنوتيكي و رويكرد  با وجود، گردد. اين رويكرد
ــطوح گوناگون روشتفاوت ــناختي دارندها و تمايزهايي که با يكديگر در س گي در هم، ش

سيوم هم ضمنپذيرش اين آک ساس تبيين در علوم اجتماعي مت ستند که ا ستان ه هميدن ف دا
 . (5فصل ، 1384، بنتون و کرايب) گذردمي کنشگرآن چيزي است که در ذهن 

                                                                                                                   
1- Ludwig Von Mises 
2- Hayek F. V. 
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ـــيك خود (1949) 1ماکس وبر ـــي علوم اجتماعيروش، در اثر کلاس ـــناس در ، 2ش
با با علوم طبيعي  ر همين کيد بتا تمايزنهادن ميان روش حاکم بر مطالعه در علوم اجتماعي 

شگرداند که شناخت را در درک معنا و ارزشي مي فرآيند که آغازگاه- 3«فهم»سنخ از   کن
ضعيت سبت ميبه و سانه را پيگرايي معرفتهاي نظري ذهنيشالوده -دهدهاي خود ن  شنا

ر د کنشــگرهايي اســت که انســان فهم و تفهم همانا بازشــناســي ســازه، ريزد. در اين معنامي
ـــعيت با وض ـــاطت آنهاي گوناگون در ذهن خويش ميرويارويي  به وس ـــازد و  به س ها 
هدف و درنهايت طراحي ، ابزار، ارزيابي وســـايل، گذاري آن موقعيتمعنابخشـــي و ارزش
دوگانگي ارتدوکس ذهنيت/عينيت را ، برد. اين تعريف از فهم و کنشکنش دســـت مي

چارچميدرهم فت را در  يت معر ند و کل ـــك بهش که معطوف  ند وبي نو   هاي ذهنيفرآي
ستواقعيت گرايي پلي ذهني، در اين معنا(. 531-534: 1998، 4پتي) کندبازتعريف مي، گرا

ساني را به کنش ست که ذهنيت عامل ان صدمند و هدفا سان در مند پيوند ميهاي ق زند؛ ان
 چيزها و رويدادها دست بهگذار بر تاثير شناسايي با فهم خود از نيروهاي همقام عامل يا سوژ

ـــود. اين تعامل فعالانه دين ترتيب با محيط وارد تعاملي فعالانه ميبه ازند و کنش مي ر ش
 .ردگيهاي ارتدوکس علوم اجتماعي قرار ميتقابل با وضعيت ايستاي سوژه در نظريه

سوژه عاملي است اثرپذير  اقتصاد نئوکلاسيك به طور خاص( هنظري) هادر اين نظريه
شانهبا پذيرش محرکفقط و منفعل که  ص، گيردهايي که از واقعيت برميها و ن سازي ميمت

م شونده به تصميهاي ذهني منتهيفرآيند تبيين هنظريه نه تنها دغدغ، در اين ديدگاه .کندمي
ندارد كه ، را  با فر بل يت ازاســـاس  ـــگرگرفتن ذهن ل کنش هعاملي  هبه منز نده و ا تن گير
ستا تبديل مي، پذيرنقش ستي و اي ساني را به امري مكاني ست کند. نماهيت کنش ان اگفته پيدا

رويارويي ذهنيت  ههايي است که در نتيجمعرفت و دانش فاقد پويايي، که در چنين موضعي
 سازند. ساختار بنيادين کنش انساني را مي، و واقعيت

ر به با باو نئوکلاسـيك( هنظري تا عاميانه گرفتهاز مارکسـيسـم ) هاي ارتدوکسنظريه
ضع معرفت ضع شناختي و پياين مو سته از موا گيري قوانين عام حاکم بر آن به ترويج آن د

هاي آن در ســاحت نظريه و اند که آســيباي دســت بردهشــناختيشــناختي و ارزشانســان

                                                                                                                   
1- Max Weber 
2- Methodology of Social Sciences 
3- Verstehen / Understanding 
4- Pettit 
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ها اي در برابر اين دلالتشــهنحوي ريگرايي بهچنان باقي اســت. ذهنيامروز همبه تا عملكرد
 کند.قد علم مي
براي نخســـتين بار ، 1يعني کارل منگر، پدر علم اقتصـــاد اتريشـــي، در علم اقتصـــاد 
صادي کرد؛ جايي که ارزش هارزش خود وارد نظري هگرايي را به ميانجي نظريذهني چه ، اقت

ــا ــه و چه در طرف تقاض ــگراي ذهني هدر تحليلي نهايي به ارزيابي، در طرف عرض ن اکنش
 2007، 2منگر) گردد و نه به مقتضــيات عيني و متجســم در واقعيات مشــهوداقتصــادي برمي

ـــمندان کليدي مكتب اتريش به توليد حجم {(1976} ـــوي انديش . پيگيري اين ايده از س
شتار نظري انجاميد که سامد نظري سترگي از نو اليدن در حال بهمچنان  آن غناي فكري و ب

 هکنش انســـاني نوشـــتهمچون  توان به آثار کلاســـيكياســـت. در اين ميان ميروي و پيش
ميراث ماکس ، (1948) يكهاهفردگرايي و نظم اقتصادي نوشت، (1963) لودويگ فن ميزس

 5و ريتزو 4ادريسكول هعلم اقتصاد زمان و جهل نوشت، (1971) 3لودويگ لاخمان هوبر نوشت
 اشاره کرد.  (1972) 6شكل نوشته شناسي و علم اقتصادشناخت، (1984)

يك از اين خوانش  ندههر  ند ها دربرگير لت هو ســــاز فتدلا ناختي هاي معر ـــ ش
سويهگوناگوني از ذهني ست و  صي از آن را در چارچوب مفهومي گرايي ا ها و زواياي خا

ـــبي، گنجاند. براي مثالخود مي با نس يانه و رويكريختا گراييميزس در تقابل   ردهايگرا
ذهني و بازتابي ، دروني هبر تجرب 7آکســيوم کنش مســالهبا طرح ، گرا در علم اقتصــادتجربه
  ورزد.کيد ميتا دادن به کنشدر شكل کنشگر

ع جام گاه دانش در  جاي کاوي عميق خود در مورد نقش و  با وا يك  بازار و  هها
شت پراکنده ضمني دانش به نقش ذهن در خلق، سر شار داندرک و ، پراگماتيك و  ش انت
ستورهاي تحميلوراي فرمان ساختارها ميها و د سوي  شد. لاخمان با بازآرايي شده از  اندي
ي را شناختهاي فلسفي اين اصل معرفتاي دلالتوبر به نحوي ريشه هگرايي ذيل فلسفذهني

  پروراند.تر ميتر و تفسيريکنش ميزس را در قالبي پيچيده هسازد و نظريآشكار مي

                                                                                                                   
1- Carl Menger 
2- Menger 
3- Ludwig Lachman 
4- Gerals P. O’Driscoll 
5- Mario J. Rizzo 
6- G.L.S. Shackle 
7- Axiom of Action 
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کيد بر تا با، دانش مســالههاي بازار و فرآيند ريســكول و ريتزو نيز ضــمن تمرکز براد

ر د کنشـــگرهاي ذهن پويايي، ها با ناآگاهيبودن کنشها و آغشـــتهمندبودن تصـــميمزمان

 نشانند. هاي خود ميقطعيت را در کانون انديشهمواجهه با نااطميناني و عدم

ـــاکينزي ـــكل در رهيافتي پس ـــاله، ش قطعيت و محدوديت دانش را به پيش عدم مس

 ورزد.کيد ميتا هاي ذهني در حل مسائل اقتصاديکشد و بر نقش نوآوريمي

 شـــود که کنشجا که چنين انگاشـــته مياز آن هاچنان که پيداســـت در اين نگرش 

ه ن، روش اصــلي در پژوهش کنش، گيرندها و انتظارات ذهني شــكل مينيت هانســاني بر پاي

يل ـــتيمنديعلت تحل يتبلكه  هاي مكانيس ظارات و ســـاختار مفهومي فهم اين ن ها و انت

 . (167: 2004، 1ونبرگ) هاي ذهني استها و نگاشتدهنده به ادراکشكل

ـــيدن به نگاه، در بخش بعد ـــتربا عمق بخش ـــاني به گس ـــبت به ذهنيت انس  همان نس

و  که ذهنيت ازاساس بازبسته خواهيم ديد گرايي وسعت خواهيم داد واختي ذهنيشنمعرفت

ـــتهاي زمينهتافته با بعد اجتماعي و وضـــعيتهم ـــكل مي، اي اس گيرد و در در دل آن ش

ـــويه با اين زمينه دگرگون ميرابطه ـــود و البته زمينه را دگرگون مياي دوس ر اين کند. دش

که - نسانيا ساختار تفسيري کنش، طرح، هايي از جمله نهادبا به ميان کشيدن مفهوم، راستا

اجتماعي دلالت  ههاي ذهني و زمينبين صـــورتياد شـــده  هســـازنددوســـويه و هم هبر رابط

 انديشيم.گرايي ميتر و پربارتر به ذهنيافقي انضمامي هدر پهن -دارند
 

 اجتماعی هپیکربندی معنا و کنش در زمین –ذهن و نهاد  -3
ــان تا نهادها ــاختجايي که قواعد بازي و قيدهاي انس ــوندها خوانده ميحاکم بر کنش هس  ش
ـــتند که ناگزير درگير معنا وپديده، (3: 1990، 2نورث) ر هاي ذهني ناظر بفرآيند هايي هس

ندميخلق و فهم آن  ـــو عدهش قا يا  ها  هاد مل. ن عا که ت ماعي  يانهاي اجت هاي کنشها و م
ـــاخت مي  هايي کهزمينه تحديد و تييير، با تعيين (2: 2006، 3هاگزون) دهنداجتماعي را س

هاي آيندفر، زندها دســت به يافتن و ســاختن معنا و انتظارهاي خود ميبر بســتر آن کنشــگر

                                                                                                                   
1- Vanberg 
2- North 
3- Hodgson G. M 
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سانيپذير ميها را امكانخلق معناها و ارزش ضعيت ان ناگزير در تعامل با يك ، سازد. هر و
قواعدي هستند که مناسبات رسمي يا غيررسمي شود و نهادها موقعيت اجتماعي تعريف مي
 بخشند. ها را سامان ميفرد با ديگران در اين موقعيت

ن نهادگرايي( چندا) هاي نهاديگرايي با تحليلپيوند ذهني، شـــايد در نگاه نخســـت

ي گرايانه داشت وقتي که کنش انساني در بسترتوان نگاهي ذهني؛ چگونه مينباشدسازگار 

ساحت ذهن منفرد را درمي هاياز جريان سان اجتماعي که  نوردند و حيات ذهني و عملي ان

ـــير هاي رفتاري ميهنجارها و عادت، هامند قاعدهرا زمينه ـــازند درک و تفس ؟ اما کردس

شي که آن را از پارادايمدرحقيقت يكي از ويژگي صاد اتري هاي هاي نظري پارادايم علم اقت

 هاي ذهنيفرآيند هکننداي به ذهنيت و رديابي عوامل تبيينشهنگاه ري، سازدرقيب متمايز مي

 سطح نهادهاست.  تا

شي به شمندان اتري هاي هاي نهادي را در زمينهتحليل، تلميحصراحت يا بهاغلب اندي

سته صادي به کار ب صاد (8فصل ، {1976} 2007) منگر ؛اندگوناگون اقت صول علم اقت ، در ا

ـــتگاه پول آغاز مي هاوي نهادگرايانپول خود را با واک هنظري يك در پرداخت ها.دکنخاس

بااغلب ايده بازارفرآيند هاي بديع خود در رابطه  ـــم و ، قيمت هنظري، هاي  نقد پوزيتيويس

ساير پديده سم و  سيالي صاديسو ضعي نهادگرايانه از خود ، اجتماعي -هاي اقت همواره موا

 . (2فصل ، 1388، کالدول) دهدنشان مي

مان كال (1971-1986) لاخ به عنوان رادي ـــي معرفي ترين ذهنيکه  گراي اتريش

ــودمي ــاختن روابط متقابل کيد بر اهميت نهادها در امكانتا ضــمن(، 2000، 1)اُنيل ش پذيرس

ســاختن کردارهاي پراکنده و مرکزگريز ان به نقش آرايش نهادي در هماهنگکنشــگربين 

  .2انديشدافراد مي

                                                                                                                   
1- O'Neill  

سازد ذهني را ضروري ميذهني و برونهاي دروناين انگاشت که حرکت تحليلي بين مؤلفه، شناختيبه لحاظ روش -2

مثلا نهادها( را ) شـــناختي هر عامل جمعيهاي خام فردگرايانه اســـت که در ســـطح هســـتيبه معناي گذر از برداشـــت

ا ، روجوه مهمي از کل اســت فردي را که ســازندهاکنش مياندانند و عامل مهمي مانند تردي ميپذير به عوامل فرتقليل

پذيرش جمع. (HAYEK F. V., 1967, PP. 70-71) گيردناديده مي به معناي  گرايي با اين حال اين هرگز 

ضمن نوعي نگاه تحولروش ست؛ حرکت و پويايي هر تحليل در علوم اجتماعي مت ست کگرشناختي ني ه در آن ايانه ا
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ـــد، ارجاعاتفارغ از اين  ـــين گفته ش ها و واکاوي کنش، چنان که در بخش پيش

ـــاني ـــدناگزير پاي نهادها را به ميان مي، کردارهاي انس ، چرا که از يك طرف معناها، کش

نساني با يك موقعيت شكل ها و مفاهيم ازاساس اموري هستند که در رويارويي عامل اسازه

 ذهنيسوبژکتيو( و چه برون) ذهنيچه درون) هاي معنادارو از سوي ديگر موقعيت گيرندمي

ـــرط لازم کنشابژکتيو() ـــمار ميورزي به( که ش ناگزير در رابطه با ديگران و در ، روندش

معقولي نيســـت که بتوان  هيچ امر ذهني، دهند. در اين معنااجتماعي رخ مي هقالب يك زمين

 . 1نشاند هاي اجتماعي و مستقل از الزامات نهاديآن را وراي زمينه

شميزس با وجود آن شناختي علوم اجتماعي از علوم طبيعي را تمايزهاي روش هكه ري

ساني و لزوم واکاويدر معنادار بودن کنش ساز ميفرآيند هاي ان گاه به دليل ن، داندهاي معنا

، مندمانفرازهاي عام و يابي به نظريهخود نسبت به نظريه و باور به امكان دست هانگارانمطلق

ــيريبه ــتنهادي هم-طور عمده با رويكردهاي تفس ــتان نيس ــونز) داس . به (46: 1998، 2پارس

ـــيرگرا هرگز بتحليل، گمان او ـــير نهايي و عام راه نميهاي تفس و در و از همين ر برده تفس

 گيرند. جاي نمي3شناسيکردمان هداير

سي کانتيميزس با پيروي از معرفت گيرد و براي ذهن در نظر مي ساختار عامي، شنا

مقدمات بديهي و متقن آغازگاه  هانگارانه مقولات پيشاتجربي ذهن را به مثاببه نحوي پيشيني

به  دهندهعناصــر شــكل، گيرد. در اين برداشــتکنش انســاني مســلم مي هگرايانقياس تحليل

                                                                                                                   
بل يكديگر را مي قا به طور مت تاثير ميامر فردي و امر جمعي  گاهســـازند و از هم  به، پذيرند. اين ن حاکه  مل نوعي 

اولويت تبييني امر فردي يا امر جمعي را وابســـته به موضـــوع مطالعه و افق تبييني ، شـــناختي اســـتگرايي روشکثرت

 داند.پژوهش مي

شمنداني که -1 سيرگرايانه ملتزم اندي سيعکنند که بهاز عقلانيت معنايي مراد مي، اندبه رويكردهاي تف ست مراتب و تر ا

ـــي يان اتريش ند. در م يت ابزاري در ذهن دار به عقلان ندان  باورم که  نايي  که مي، هااز آن مع توان او را حتي ميزس 

ــمردذهني ــلوبي متفاوت-عقلانيت را ، گرايي ابزارانگار ش ــت  -انتخاب عقلايي ارتدوکس از نظريه بنا به اس ــرش در س

اي اســت پديده، پذير(تبيين) پديده معقول، ين ســان(. بدParsons, 1998, p. 51) کندمند کنش تعريف ميهدف

شه در طبيعت هدف شروعيت يا موجهمند کنشکه ري ست بر م شتر ناظر ا ساني دارد و بي نش بودن دروني خود کهاي ان

 انگار.محور و پيشينيياسبراساس چارچوبي ق

2- Parsons 
3- Praxeology 
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سازند و ش را ميهاي کلي و عامي هستند که ساختار کنمقوله، شناختييك تحليل کردمان

ـــت بين ابزار و اهداف و رفتار آگاهانهرابطه، کنش ـــتفاده از اين ابزاراي اس  ،اي که با اس

هداف مقرر را محقق مي به ا يابي  ـــت ــــازددس نگ) س خ(87: 1994، 1ابلي ـــ  ه. در اين نس

 مكانيا ها و باورهايي که در بدو امر در حكم شرطانگيزه، شناسيانگارانه از کردمانپيشيني

ستندوجود ابزار و اهداف و کنش نيت شته مي هاز داير، مند ه . اين 2شوندتحليل بيرون گذا

انضمامي  ريخي وتا، کاهد و با طرد عناصر تجربيشناسي ميکردمان از توان اکتشافي مساله

محدود و  هگســتر، فرامكاني-گرايانه به مقدمات عام و فرازمانيو باور جزم نظريه هاز عرصــ

 .(129 :1380، بلاگ) نهدپردازي را فراپيش مياي از نظريهتهفروبس

جه که يكي از نتي ياد آورد  به  يد  هاي ذهنيبا يل  گرا ازهاي رويكرد قضــــا تحل

ــكل ــتگيري ايدهچگونگي ش ــاگرفتن انگيزه زادرون و، ها و معناهاس ــد اکتش ف ها به قص

ـــي اي ذهني ناظر بر تكوين و تحول آنهبنيان  نناپذير از منطق حاکم بر چنيجداييها بخش

ستتحليل ستي3(61: 1983، کدينگتون) هايي ا سي همين کا شنا واکاوي نقش ، . در پي باز

ــيري فرآيند ها و تحليلانگيزه ــاطت آنکه اين انگيزه-هاي تفس ها شــكل ها درنهايت به وس

ساخت ميمي صلي بازتعريف ذهني -دهندگيرند و به الگوي کنش  لاخمان  هايانگرکانون ا

                                                                                                                   
1- Ebeling 

سي ميزس در اين مورد با برونکردمان -2 شكلها و ناديدهزا گرفتن انگيزهشنا ، هابندي انگيزهگرفتن تحليل چگونگي 

آن را به دليل  اي که خود ميزس؛ نظريه(Sugden, 1991) کندانتخاب عقلايي نئوکلاســـيكي عمل مي همتا با نظريه

کند. البته بايد توجه داشت که ميزس خود در کنش انساني بارها به سرشت تفسيري تجربه اش محكوم ميانگاريساده

، اردگذشــناســي و علوم تاريخي مياما در راســتاي تمايزي که ميان علم اقتصــاد در مقام نوعي کردمان، کنداشــاره مي

 داند. خوانش روثباردانگار علم اقتصـــاد بيرون ميپيشـــيني دهد و از حوزهله ميتبيين تفســـيري را به علوم تاريخي حوا

(Rothbard, 1957) شودبندي ميانگاري راديكال صورتشناسي ميزس نيز در راستاي همين پيشينياز کردمان. 
3- Coddington 

شكلپيگيري دلالت سفي  شهمقاله نمياين  شدهدهنده به اين مطلب در حدود تعريفهاي فل سفي  گنجد. تاريخ اندي فل

ـــويه ـــحون از نقدهاي بنيادين به س ـــيرگريز و مطقپس از کانت مش ـــينيانگارانههاي تفس گاري در اني نهفته در پيش

ست: براي نمونه ميمعرفت سي کانتي ا سانه نيچهشنا شنا سينايده، توان به آثار تبار ون ديلتاي و هايي همچهاي هرمنوتي

  اي پديدارشناساني همچون مرلوپونتي اشاره داشت.كور و نيز نقد ريشهگادامر و ري
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، نهايي موضعي که در تحليل ؛شناسي ميزسي استهاي تفسيرگرا از کردماناتريشي و ساير

 کند.نحوي پويا تبيين ميپيوند عينيت و ذهنيت را به

ــاني (2: 1971) کيد لاخمانتا ــت تفهمي کنش انس ــرش ــت او به ايد، بر س  هو بازگش

مند مند بودن آن در قالبي زمانزمينه ريشــه در درک ماهيت اجتماعي کنش و، «فهم» وبري

يك ذهني قام  مان در م يا دارد. لاخ يلو پو ـــ عام، بر خلاف ميزس، گراي اص بودن و به 

بت حاکم برثا ـــيني  ند بودن اصـــول پيش ندارد فرآي باور  ل کنش  به منز  هو اين اصـــول را 

شگر برساخته سرشتي زمانمي محتواهايي که درنهايت در ذهن کن مند و مكان ،مندشوند و 

ســت: زمان بر تييير اهداف ا تاثير کيد لاخمان برتا، فهمد. در اين راســتامي، تفســيري دارند

ــتر زمان و در زمان آينده قرار دارند ــده ها را دادهتوان آنچگونه مي، وقتي اهداف در بس ش

 (؟ 38: 1982، لاخمان) فر  کرد

مان که کنش (136: 1990و  20: 1971) لاخ قد اســــت  ها همواره معت تار ها و رف

ستندمند و زمينهزمان سانه بايد کنشهر تحليل کردمان، از اين رو .مند ه سشنا تري ها را در ب

ـــترده يا طرح هتر از يك کنش منفرد و در زمينگس در نظر آورد. در پس هر  1يك برنامه 

شاهده سجم وجود دارد که در قالب آن، پذيرکنش م سايلي که براي ، طرحي من اهداف و و

ستندتحقق آن سترس ه وب سازند. ذهن در چارچپذير را ميکليتي معقول و تبيين، ها در د

ــت ــايل پويايي تا چنين طرحي قادر اس که -هاي وارد آمده در تعريف و تبيين اهداف و وس

 هاي خودگيريرا در تصــميم -هاي زمان و ســيال بودن دانش دارندخود ريشــه در پويايي

ز خوانش اي که امشــخصــه) يافته اســتکنش انســاني نه قطعيت، ين ترتيبه ادروني کند. ب

طرحي که  در قالب بلكه کنش انساني مقيد است. هر کنش آيد( و نه تصادفي؛ميزسي برمي

 بازنگري و بازتعريف هاسـت به طور مرتبگذاريذهني از برآيند هدف تفسـيرهاي هسـاخت

ـــود؛ طرحمي ـــتر آن هايي که کنشش ـــتند و به ميانجي ، گيرندها معنا ميدر بس منعطف هس

که  ستاشوند. از اين رو بازسازي مي، شوندتفسيرهاي جديد که در طي زمان دگرگون مي

                                                                                                                   
1- Plan 



 1396، بهار 64شماره ، هفدهمسال ، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی     12

 

 

ـــت هدف ـــاني که کرداري اس ـــاختاري ، آيندهبهمند و معطوفزمان، مندکنش انس خود س

 قطعيت محقق شود. هاي منضم به عدمتواند در موقعيتپذير دارد و ميانعطاف

، کنش انســاني به طرح هگرايانه که به دنبال بازشــناســي ســرچشــماين پيگيري ذهني

گردد. با تعريفي ذهن و نهاد بازمي هدوســوي هدرنهايت به رابط، رســدمعنا و تفســير مي، زمينه

اي که در آغاز اين بخش از نهاد ســـت داديم و با توجه به تعريف گســـتردهکه از طرح به د

ها ســاخته و ها در دل آنطرح ي فرافردي اشــاره کرد که خوداتوان به زمينهمي، داده شــد

شكل ههمان زمين، شوند. اين زمينهپرورده و دگرگون مي سبات نهادي اجتماعي  يافته از منا

ــت ــباتي که خود پيام، اس ــوب کنشاندازيطرح تحولي دمناس ها در ورزيهاي افراد و رس

 طول زمان هستند. 

يافته از قواعد شكل همنفرد مقيد به زمين کنشگر کردارهاي ذهني و عملي، درحقيقت

ـــمي  ـــتندرس ـــمي هس ـــازد و از آنزمان کنش را مقيد مياي که همزمينه، و غيررس  تاثير س

نه، کنش انســـاني . فهم و تبيين1(2003، هاگزون) پذيردمي به فهم اين زمي ، منوط اســـت 

ساني در طول کنش هو خود زاييد، گيرداي که معناي هر کنش در آن شكل ميزمينه هاي ان

 زمان است.

ـــناز نظر معرفتهمچنان  اگرچه، مندي بودن کنش منفرداين تقرير از زمينه ختي اش

ـــيري ماند }چراگرا باقي ميذهني ـــت عاملان از زمينهکه در نهايت به وجه تفس اي هبرداش

ها هايي که کنشطرح دهد{ اما با بازشــناختن نقش نهادها در پيكربندينهادي اصــالت مي

ـــكل ميدر آن ـــوندگيرند و معنادار ميها ش ـــاره به اهميت روابط متقابلي که ميان ، ش با اش

                                                                                                                   
ــياري برخوردار اســت. تاثيرگذاري نهادها بر فرد به اين رابطه، در ادبيات نهادگرايي -1 ــويه از اهميت بس ي متقابل و تاثير دوس

ها و کردارهاي منفرد بر نهادها در قالب و تاثير کنش (Downward Causation) ســـوطور عمومي در قالب عليت پايين

 ترتيب برهاي افراطي در نهادگرايي قديم و جديد بهشود. خوانشپردازي ميمفهوم (Upward Causation) عليت بالاسو

هادگرايان تحولي( ن ويژهبه) تر در نهادگراييتر و پختههاي مترقياما خوانش، گذارندســو و عليت بالاســو تاکيد ميعليت پايين

 در قــالــب عليــت انبــاشـــتي دوري (Gunnar Myrdal) بــه پيروي از ميردال، اين هر دو را در بســـتري هرمنوتيكي

 (Circular Cumulative Causation) عامل منفرد و ســـاختار نهاد به طور متقابل ، هاگيرند. در اين خوانشدر نظر مي

 . (O'Hara, 2008) کنندسازند و بازسازي مييكديگر را متثر مي
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ايانه و ســيال از گربازتعريفي واقع، اجتماعي وجود دارد ههاي انســاني و زمينها و طرحکنش

 همان چيزي اســت که لاخمان، اجتماعي و نهادي هاين زمين 1.دهدگرايي به دســت ميذهني

کند. چنانچه اين دلالت نظري را ياد مي 2«ذهنيمعاني ميان هزمين»از آن به نام  (139: 1990)

 هگســـتر، علم مديريت قرار دهيم هاز ابعاد نهادي در حوز 3پردازي اســـكاتدر قالب مفهوم

 تبييني آن را آشكارتر خواهيم ديد. 

هنجاري و ، هاي شناختيساختارها و فعاليت»نهادها شامل ، (33: 1995) نزد اسكات

 هرگيرندعد هنجاري درب؛ ُ«بخشنداي هستند که به رفتارهاي اجتماعي ثبات و معنا ميتنظيمي

باورها ـــت و جهتارزش، ناظم  ـــت که انگاش با  يريگها و هنجارهايي اس فرد در رابطه 

كل مي ـــ هاي ديگران را ش تار ها و رف يداد هدرو مل قوانين .د عد تنظيمي شــــا عد و ، ب قوا

 هاي رفتاري مشخصيگونه، خاص سياسي-يي است که در يك محيط اجتماعيهاسياست

ـــويق و يا تحديد مي ـــي و  و کندرا تش ـــاختارهاي دانش ـــت بر س ـــناختي نيز ناظر اس بعد ش

ـــناختي ـــكل ميگرايش، هااي که نگرشش ، 4وکيانيا و يوربان) دهدها و انتظارات فرد را ش

2008 :365) . 

ست ست که ه سه بعد هسازند هپيدا  ههمان زمين، در تحليل نهايي، نامبرده هر يك از 

 رگها و انتظارهاي کنشـنيت، هادراکه در آن ااي کزمينه ؛ذهني لاخماني اسـتمعناني ميان

سمي م- ساختارهاي غيرر سمي قواعد و قوانين و چه در مورد  ساختار ر ثر بر وچه در مورد 

باورها و طرح هاي تعاملي بين افراد ايجاد و فرآيند به ميانجي -هاي ذهنيوارههنجارها و 

 شوند. منتقل مي

                                                                                                                   
ــت -1 ــتعلايي در نظريهقرابت زيادي با رو، اين برداش ــم اس  گرايياجتماعي دارد؛ اين رويكرد هم از اراده يكرد رئاليس

(Voluntarism) يل ماعي را تحو که ســـاختارهاي اجت خامي  ته در فردگرايي  به ارادهنهف عاملان  پذير  و آگاهي 

ندمي به مي، دا ـــاني را تعينموجود در جمع (Determinism) جبرباوريپرهيزد و هم  يافته در گرايي که عامل انس

ندســـاختار اجتماعي مي مل نيتدوري مي، دا عا هاد اجتماعي و  تأثر مي، مندکند. ن قابلاً يكديگر را م  ، وســـازندمت

 .(Lewis & Runde, 2007)اند يكديگر پديدآورنده و پديدآمده

2- Context of Intersubjective Meanings 
3- William Richard Scott 
4- Veciana and Urbano 
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ط با پيگيري راب عد  نه  1ســـازاهم هدر بخش ب هاد و زمي ند بودن کنش بين ذهن و ن م

 ذهنيت را به ميان خواهيم کشيد.ميان مساله، انساني

 

 ذهنیت و بازتعریف کنش خلاق کارآفرینانه در چارچوب کنش تفهمیبینا -4
شــود که عامل انســاني موجودي منزوي و خودآيين قلمداد مي، اقتصــاد متعارف هدر نظري
در فضـــايي  او در چارچوبي وراي هر وضـــعيت انضـــمامي ها و رفتارهايکنش، ترجيحات

توان که مي-گيرند. در اين تعبيرياسي شكل ميريخي و ستا، ن اجتماعيپالوده از هر نوع تعي
ــخ ــتاز فردگرايي روش 2انگارانهذره هآن را نس ــناختي دانس ذهنيت  -(1998، 3کيدکين) ش
ر عملكرد هاي ناظر بفرآيند ها و مناسبات کهاي است فروبسته و منفك از ساير پديدهپديده

مل برونآن را مي فارغ از عوا يان) ذهنيتوان  يت) ذهنيمحيط( و م هاي ديگر( تبيين ذهن
 کرد. 

 خام گاريانگرايي تفسيرگرا در برابر ذرهذهني، چه در بخش پيش استدلال شدچنان
موجودي اجتماعي است و کنش او پيشاپيش در ، گيرد: فردگرايي قرار مير اين ذهنيناظر ب

هاي رآيندف، يابد. در اين رهيافتهاي اجتماعي تكوين و تحول ميبستر قواعد نهادي و زمينه
ـــرط امكاني، معنابخش ـــتند که در حكم ش ـــاني هس عامل  ذهن هبه ميانجي رابط، کنش انس

ساني با ذهنيت سبت آن«طرح»ر و فهم هاي ديگان شيها با طرحهاي ديگران و ن رد ف هاي کن
 کنش انســـاني در بســـتري از روابط، توان گفتافتند. در اين معناســـت که ميبه جريان مي
 . (2002، 4فال بروک) گرددمند ميبينافردي زمينه

بخشيدن به سامان ، نهادها ههاي کارکردگرايانيكي از ويژگي، در ادبيات نهادگرايي
هاي افراد در قالب زمينه ههاي پراکندمقيد ساختن انتظارها و نيت ههاي انساني به واسطکنش

ـــكل ـــت. در اين معناهنجارها و عادت، هامنديگرفته از قاعدهاجتماعي ش ، هاي ذهني اس
ــاختارهاي ميان ــتند که امكان شــكلنهادها س هاي ترجيحات و طرح، يابي انتظارهاذهني هس

 . (2002، هاگزون) سازندي معنايي فراهم ميهاکنشي عاملان انساني را از رهگذر زمينه

                                                                                                                   
1- Mutually constitutive  
2- Atomistic  
3- Kincaid 
4- Fullbrook 
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ـــير متقابل و گنيت، درحقيقت ـــاد آنههاي افراد و تفس ا ب ها از جريان امورگاه متض
گر دي هاي گوناگون عاملانها و طرحنگري کنشهاي نهادي که امكان پيشارجاع به زمينه
گيري يعني شكل، لازم براي تحقق آن و شرط-شوند و تعامل مند ميزمينه، کندرا فراهم مي
هايي که در بســـتر آن اين زمينه از کنش همچنين .1ســـازدرا ممكن مي -ذهنيمعناهاي ميان
ــكل مي ــود. به همين دليلپذيرد و دگرگون ميمي تاثير، گيرندش ــاد برخلاف علم اقت، ش ص

هاي ثر نظريهکند در اکاي ثابت و سيستمي بسته فر  ميپديدهمتعارف که نظم اجتماعي را 
سم گرفته) دگرانديش سي شي( تا از مارک ست که  هزمين، مكتب اتري ستمي باز ا سي اجتماعي 

ند و تحول ميهمواره تييير مي بدک ند) يا به نقش (202: 2002، 2ليوز و رو . اين نگرش 
توان در پرتو خوانشـــي اي کنشـــي را ميهگيري طرحنهادي در شـــكل هناپذير زميناغما 

اجتماعي اگرچه واجد ســرشــتي عيني  هتقرير کرد که در آن زمين 3مبتني بر رئاليســم انتقادي
سطوح مختلف بين  شت تعاملاتي که در  ست اما به ميانجي انبا شگرا ساخت کن شكل و  ارها 

جا اين اســت که در اينمورد توجه در  ه. نكت(2010، 4مول و مول) پذيردتييير مي، گيرندمي
 هاينكه هر طرحي در يك باز) هاي کنشـيمندي در طرحزمان صـورت درنظرگرفتن عنصـر

ـــكل مي اي که کنش در بطن اجتماعي يا نهادي هلاجرم توجه به نقش زمين، گيرد(زماني ش
شــمار خواهد بخشــي گريزناپذير از هر پژوهش علمي در رابطه با کنش به، دهدآن رخ مي
ذهني نســبت به نيات و هاي ميانزمينه هشــناســانکيد نهادگرايانه بر تقدم هســتيتا ينآمد. ا

يرگرا تفســ گراييمخرب در ذهني گراييراه را بر بروز نســبي، اقدامات منفرد عامل انســاني
ـــتند-هاي عاملان معنا که ذهنيت به اينبندد. مي ـــاس با يكديگر متفاوت هس از  -که از اس

ــف و خلق معناهاي درون نهادي -هاي اجتماعير زمينهرهگذر قرارگرفتن د ذهني و در کش
 رسند. سويي مييابند و به هممي 5منديسوي، هاي کنشيطرح

                                                                                                                   
اشت که داما بايد توجه ، اين ايده درظاهر شباهت کارکردي بسياري با مفهوم دست نامرئي در اقتصاد متعارف دارد -1

ـــاني در طول زماناگرچه زمينه ـــتره، با اين حال، اندهاي اجتماعي و نهادي همواره برآيند کردارهاي انس تكوين و  گس

  گذرد.مند و خودآگاه ميکنش انساني منفرد زمان همواره از پهنه، بر ذهنيت تاثير آن

2- Lewis and Runde 
3- Critical Realism 
4- Mole & Mole 

5- Orientationــيرگرايانه ــطلاحي که لاخمان در خوانش تفس ــي در تعريف خود از خويش از کردمان : اص ــناس ش

گونه که در همان، برد. به زعم لاخمانهاي کنشـي بكار ميهاي انسـاني در طرحمند کنشهدف سـرشـت نهادي سـويه
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ـــت که همزمان بر ماهيت نهادي ذهنيت و ماهيت ، به بيان ديگر در قالب اين برداش
يان حه ميم ها صـــ هاد يك موضـــوع، گذاردذهني ن يالكت يل وراي د  حاکم بر خام تحل
شي جدايي، سوژه/ابژه و ذهنيت/عينيت 1انگاريدوگانه ضاي ذهني تحليلبخ گر ناپذير از ف

و از همين  شدهذهني محاط ميان ي اجتماعيهافضايي که خود در دل زمينه، شودشمرده مي
 . (122: 2007، 2زانوتي) بخواهي و خودسرانه دانستتوان يكسره دلرو چارچوب آن را نمي
ـــازهاي جريانطور خاص در ايدهاين تعبير به  هاي نظمدر رابطه با  (1948) يكهاس
بدخودانگيخته تجلي مي به زعميا ظارات چندگون و پراکنده، يكها؛  ل افراد در د يانت

ست  نهادي هزمين ضايي ا صيل خود ف شكل ا  ذهنيهاي ميانيافته از پويششكلبازار که در 
به ســـاختارهاي اجتماعي و گردند و گرا ميبه نحوي خودانگيخته هم در اين ميان توجه 

و  هاي ذهني مرتبط با خلقفرآيند تر از توجه بهتواند کمي نهادي به هيچ روي نميهازمينه
ارآفريني هاي کنوشتارگان ناظر بر نظريه، هاي کنشي باشد. در حقيقتتسهيم دانش و طرح

خرتر مربوط اآثار مت تا گرفته (1921) 4و نايت {(1755} 2010) 3از آثار کلاسيك کانتيون
آنجا که بر  تا ((1973) 5و کرزنر (1937) يكهابه طور خاص) به انديشمندان مكتب اتريش

ــت، قطعيتعدم، مخاطرههمچون  مفاهيمي ، خود ههر يك به نوب، کيد دارندتا دانش و فرص
بهبه يا  يت نظري، تصـــريحتلويح  ـــع نه بر موض يانزمي يل کنشهاي م هاي ذهني در تحل

 گذارند. کارآفرينانه صحه مي
ـــيماين بخش مي هدر ادام کنش کارآفرينانه را در مقام ، هااين دلالت هبر پاي تا کوش

افردي و پيوندهاي بين مند شـده و به دنبالذهني بازار زمينهکنشـي انسـاني که در فضـاي ميان
 تبيين کنيم.، گيردرايش نهادي شكل ميناظر بر آ جواري با عينيتهم

هــاي جــاري در مكتــب اتريش در لوف کــه از ايــدهاهــاي مــبخش اعظم نظريــه 
ــياري، اندکارآفريني بهره برده هپردازي دربارنظريه هاي در کشــف فرصــت 6به مفهوم هوش

                                                                                                                   
پردازي را توان غايت نظريهجتماعي مياســت در علوم ا (Determination)ها درک تعين، غايت تبيين، علوم طبيعي

 (.Csontos, 1998, p. 94دانست ) (Orientation)ها گيريها و جهتمنديفهم اين سوي
1- Dualism  
2- Zanotti 
3- Richard Cantillon  
4- Frank Hyneman Knight 
5- Kirzner I. M. 
6- Alertness  
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 ؛2002، 1نيش) دهندمعرفي و پرورده شد ارجاع مي (1973) کارآفرينانه که از سوي کرزنر
سوالدبلانچ؛ 2000، 2رمناتان و ونكيش سنتيزکكمر و ، ؛ تانگ1998، 3فلاور و ا ؛ 2012، 4با
  .(2006، 6و بارون و اسنلي 2006، 5سي مولن و شفاردام.

قابليتي که کارآفرين را متوجه  (48: 1979) کرزنر قالب  ـــياري در  با تعريف هوش
يني را در کارآفر، بازار ميفول انگاشته شدهمشارکان  سازد که از سوي باقيهايي ميفرصت

سازند شف فرآيند هحكم کانون  سي ، در اين نگاه .کنددر بازار معرفي مي 7ک کارآفرين ک
صت سي فر شنا شخيص و باز ست که به ت صت در آفرهاي ارزشا ست. مراد از فر ين توانا

دهي هاي سازمانروشمواد اوليه و ، خدمات، ها کالاهاهايي است که در آنوضعيت، جااين
ن و يشـــ) ها معرفي کرد و به فروش رســـاندتوليد آن هتر از هزينتوان به ارزشـــي بيشرا مي

ــه اين. (220: 2000، ونكــاتــارمن هــاي نظري و عملي واحــد تحليــل در پژوهش، قرار ب
توســـط ذهن  شـــود که محتوايي عيني دارد و کشـــف آنفرصـــت قلمداد مي، کارآفريني

جديدي که در آن ابزار و اهداف بازآرايي  هشـــناســـانلق چارچوب کردمانکارآفرين به خ
معنا  ه اينب، تواند انفعالي يا فعال باشدکشف مي فرآيند، انجامد. در اين ديدگاهمي، شده اند

رســد و يا از ســر ها ميجويي آگاهانه به کشــف اين وضــعيتوکه کارافرين يا با جســت
 . (2007، 8ديمو) کندا کشف ميهاي سودآور راقبالي فرصتخوش

شياري ذهني را به  شف»در مقابل اين ديدگاه که هو صت «ک ش هاي عينيفر اپيش پي
ـــيده مي، زندموجود پيوند مي ـــومپيتر به پيش کش ـــود که بهديدگاه ش دين بر نحوي بنياش

 کيد دارد. انگاشت متداول چنينتا آفرينهاي بكر و ارزشفرصت «خلق»ذهني در  خلاقيت
 9برداريهاي کرزنري که پرشمارتر هستند و نقش اقبال در تشخيص و بهرهاست که فرصت

د در آينپديد مي، زادرون به نحوي، بازار فرآيند ها کمتر از نقش ابداع نيســـت در دلاز آن

                                                                                                                   
1- Shane 
2- Shane and Venkatarman 
3- Blanchflower and Oswald 
4- Tang, Kacmar and Busenitz 
5- McMullen and Shepherd 
6- Baron and Ensley 
7- Discovery  
8- Dimov 
9- Exploitation  
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، فني زا و به ميانجي تحولاتنحوي برونشمار و بديع شومپيتري بههاي کمحالي که فرصت
 . (23: 2003، نيش) شوندميعي پديدار سياسي و اجتما
ـــت ـــطفرص ـــكاف ههاي کرزنري به واس  ههايي که خود در نتيجوجود خلأها و ش

و  شــوندپديدار مي، ر ايجاد شــده اندان در بازاکنشــگر 1بهينههاي همواره نيمگيريتصــميم
زدن قواعد بازي هاي شــومپيتري در عو  در واســازي ســاختارهاي موجود و برهمفرصــت

ـــتقر به وجود درمي ـــت، از اين رو .آيندمس ـــومپيتريفرص ـــت، هاي ش هاي بر خلاف فرص
ا و روندهاي هفرآيند زدا هستند وتعادل، بخش هستندکرزنري که با تعريف اقتصادي تعادل

صادي را به  صادي و فرااقت شكلاقت ؛ (3: 2013، 2واليرز) شوندهاي نوين رهنمون ميسوي 
 زنند.اقتصادي در معناي شومپيتري کلمه را رقم مي هاشكال نويني که توسع

هوشـــياري در کشـــف  کرزنري هدر نوشـــتارگاني که کنش کارآفرينانه را ذيل ايد
. در (42: 2003، نيشــ) شــوندطورعمده عيني قلمداد ميها بهفرصــت، کنندفرصــت معنا مي

يتي اند و بيرون از ذهنيت عامل انساني واجد ماههاي کنشيها مقدم بر طرحفرصت، اين نگاه
، دارد شناختياي روانذهني است و صبيهکه امري درون مستقل هستند که توسط هوشياري

ـــف مي ـــوند و مورد بهرهکش ، . به اين معنا(2001، 3کتز و گاگليو) گيرندبرداري قرار ميش
رســـد: شـــناختي به تعريف ميانگاري هســـتيکنش کارآفرينانه در چارچوب نوعي دوگانه

ي از اين گيرهوشيار همانا تشخيص و بهره فرصت عينيتي مستقل از عامل دارد و نقش عامل
 ،توان گفت که هوشــياري نوعي حســاســيت اســتذهني اســت. درحقيقت ميموجود برون

ليت و معطوف به فراچنگ آوردن يك وضـــعيت پذيري و ســـياگرايشـــي متكي بر انعطاف
عيني  هاي جهاننشانه اوج کارآفريني در استعداد پذيرابودن، آور. از اين منظربيروني ارزش
شي برتربه تحقق مي صيرت و دوراندي سد: ب ، گرداندکارآفرين او را از ديگران متمايز مي ر
جويي گذرند بهرهرابرشــان ميهايي که ديگران از بممتاز خويش از فرصــت او با هوشــياري

 . (8: 1979، کرزنر) کندمي
ــياري و چگونگي عملكرد آن درايده  ــرشــت اين هوش  هاي گوناگوني در مورد س
ارجاع  شـــناختي کارآفرينهاي روانبه ويژگي بيشـــترکه  کارآفرينانه پرورده شـــده فرآيند
، بينيخوش) هاي منفرد کارآفريندهند و هوشــياري کارآفرينانه را با توجه به خصــيصــهمي

                                                                                                                   
1- Suboptimal 
2- Valliere 
3- Gaglio and Katz 
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نند. در کتبيين ميپذيري و الخ( مخاطره، نگريآينده، نگريپيش، 1سـو با واقعيتتفكر ناهم
ي که هاي اجتماعشــده و زمينهانباشــتهاي تجربه، چه بعضــي به دانش پيشــيناگر، اين ميان

اما به طور ، (2008، 2مورنو) کنندسازند توجه ميبستر را براي تحقق کشف فرصت مهيا مي
 گيرد. هاي شخصي کارآفرين است که در کانون توجه قرار مياين ويژگي، عمده

 مستلزم ،مرزهاي منطقي آن تا گراييپيش بردن ذهني، با توجه به آنچه گفته شد
شاندن ذهنيت ست که با ن که  ريجا هوشياو در اين) به پيش کشيدن عوامل فراشخصي ا

ـــگرهاي ذهني از ويژگي مار ميبه کنش ـــ نهش يانرود( در زمي كان هاي م که ام ذهني 
شاره هگستر، کنندپيكربندي معنا و کنش را فراهم مي شناختي هاي روانتبيين را وراي ا

صيفزنيو گمانه صه گرايانههاي تو صي ، ربرد. به بيان ديگهاي فردي مياز حالات و خ
ـــياري و هر حالت ذهني ديگري که در نظري هاي کارآفرينانه به عنوان فرصـــت ههوش

مد نظر قرار مي مل انســــاني در دل ، گيردکانون تبيين  عا يانجي قرارگرفتن  به م خود 
نه پديد آمده اســـتزمي  هنيم که مرحلاگر فر  ک يحت، افزون بر اين .هاي اجتماعي 

ـــتقل از محيط او انجام مي ـــره در ذهن کارآفرين و مس ـــخيص يكس  تعريف) گيردتش
ـــيري از ذهنيت منفرد( در مرحله اري( بردبهره، ارزيابي) ي بعدهاارتدوکس و غيرتفس

ــالهناگزير ديگربار  ــرايط نهادي و زمينه مس ، شــوندذهني به ميان کشــيده ميهاي ميانش
هاي خود هاي فرافردي که معاني و دلالتاجرا در ســـاحت هرحلچراکه هر طرحي در م
يان به تحقق ميذهني ميرا از روابط م ند  نهگير نا کارآفري  هفراورد، رســــد. فرصــــت 

 کارگيري دانش ذهنينهادي مختلف و به -هاي اجتماعيکندوکاو کارآفرين در زمينه
ـــف اســـت ما مهم، در کش به، تر از اينا نه را از ن ايدهاجرادرآوردچنانچه  هاي نوآورا

چيزي که در - (2009، 4و يونگ 2007، 3فايول) ترين مراحل کنش کارآفرينانهبنيادي
صريح ميفرصت در حكم بهره هنظري يرفت آنگاه بايد پذ، تعريف کنيم -شودبرداري ت

ذهني انهاي ميناظر بر کنش کارافرينانه ناگزير درگير زمينه فرآيند، اجرا هکه در مرحل
 خواهد شد.

                                                                                                                   
1- Counterfactual Thinking 
2- Moreno 
3- Fayolle 
4- Yeung 
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هايي وراي نهاد بازار کشـــيده ذهني به عرصـــههاي ميانگســـتره و بســـامد اين زمينه
 هاي ارتدوکس اقتصــادي بر اســاستر که کارآفريني را ذيل ايدههاي ســنتيشــود. نظريهمي

ــازوکا ــباتي حاکم بر بازار و س عيت قادر به فهم اين واق، کنندر قيمت تعريف مينظام محاس
ستند که درک فرصت ست که در چارچوب ها و طرحني شي ا شي جديد نيازمند دان هاي کن
 . (2003، 1اکكارد و شين) گنجداطلاعات بازار موجود نمي

: 2008، 2دســوتو) نگر داردضــمني و آينده، از آنجا که اين دانش ســرشــتي پراکنده
نهادي ناظر بر کســـب اين  هزمين، شـــودو در جريان کردارهاي واقعي آشـــكار مي (21-17

ـــاندن آن در قالب کنش کار توان در قالب اطلاعات فرينانه را نميآدانش و به فعليت رس
شانه) رسمي بازار شقيمت، هاي قيمتي( محدود ساخت. به بيان ديگرن ساير ن ها انهها در کنار 
ـــاخصهاي ديگر از جملو دلالت نه، هاي محيطيه ش هاي در زنيملي و فراملي و نيز گما

بخشيدن به  گيرند و او با معنادر ذهن کارآفرين قرار مي سوي امور در آيندهوابطه با سمتر
نه ـــا ـــبكه از نش  هايهايي که مولود و مولد زمينهنگريها و پيشفهمها در دل پيشاين ش

 بخشد. ا سامان ميهاي کنشي خويش رطرح، ذهني هستندميان
صت هنظري شف فر صت) ک ست به  هبر خلاف آن چه در وهل، هاي کرزنري(فر نخ
، 3انيآلوراز و بر) هازا گرفتن فرصــتچراکه با برون، گرا نيســتچندان ذهني، رســدنظر مي
هاي شــانهها و نفرآيند کيد مفرط برتا و نيز با ها از يك ســوگرفتن ماهيت آنعينيو  (2007
فرصـــت و  هکاوانراه را براي تبيين ژرف، قطعيتگرفتن ماهيت فرابازاري عدمو ناديدهبازار 

در يك رويكرد 4.بنددها در ذهن ميبندي آنصـــورت هجويي نحوکنش کارآفرينانه و پي
هاي فرآيند هاي اســت که در تحليل نهايي زاييدپديده، خود فرصــت، راديكال هگرايانذهني
 است.  ذهني و تفسيريميان

                                                                                                                   
1- Eckhardt and Shane 
2- De Soto 
3- Alvarez and Barney 

سخ به انتقادهايي که به نظريه1997کرزنر ) - 4 شد( خود در پا صت او ايراد  صتبه در هم، ي فر شف فر و  تنيدگي ک

ـــاره ميورزي آيندهکنش ـــويه، اما به هر حال در نگاه او، کند پژوهانه اش ي تا آن جا که کارآفريني را فرايندي در تس

يابي به کارآفرين عملكردي ابزاري و انفعالي دارد و در نگاهي کلان کارکرد اقتصــادي او دســت، کندمي بازار قلمداد

 شود.تعادل بازار تعريف مي
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ته شــــد که گف نه، چنان  نا و ارزش در زمي که مع جا  ندي از آن هادي پيكرب هاي ن
ـــوندمي ـــيري به جريان ميفرآيند ذهني در حكم فرآيند هر، ش يت افتد و به فعلي تفس
سد. در اين مقاممي شكل، ر سازنده يا مخرب نهادها در  صتسهم  ها به هيچ گيري فر

 کارآفرين نيســت. نهادها با قيدها و تســهيلاتي که برروي کمتر از هشــياري ذهن منفرد 
ند قا ميفرآي نافردي ال نابخش بي ندهاي مع نه، کن يتزمي كل گرفتن موقع ـــ هاي هاي ش
شبكهامكان سيرها و وجود تفاوت در  معنايي و  هايمندي را که به دليل تكثر و تنوع تف

شي افراد ايجاد مي  هايگاه هر موقعيت به مثابج، آورند. در اين نگاهفراهم مي، شوندارز
هاي گردد و وجود آن وابسته به فعاليتبه تعبير هر فرد از آن موقعيت برمي، يك فرصت
فرصت ساختاري ذهني دارد ، از اين رو .(2006، 1دين و ديلارد، ساراسون) ذهني است

 زفرصــت نيز ا، و از آنجا که هر ســاختار ذهني واجد ســرشــتي تفهمي و تفســيري اســت
ساس  شبكا سربرميکنش هاز  يني و ارچه و ماهيتي عکشد و فاقد ذاتي يكپهاي تفسيري 

 همگون است
 هدر پاسخ به اين ايرادات نظري وارد بر نظري، فرصت هدر نوشتارگان مربوط به نظري

هاي نايت و شــود. در اين رويكرد که ريشــه در ايدهارجاع مي 2به رويكرد قضــاوتکشــف 
به م، ميزس دارد ناي طرحداوري  ندازي و تصـــميمع ناني و ا نااطمي ـــرايط  حت ش گيري ت

کيد بر عامل زمان و سرشت تا .(2014، 3کلين و ايرلاند، هلكمب، هلمس) قطعيت استعدم
ــرايط عيني در آينده نايقيني ــاختن نقش انتظارات و گمانه ش ــته س زني در و در نتيجه برجس

ـــف  هاين رويكرد را از نظري، کنش کارآفرينانه ـــت که اينکش هاي ذهني را فرآيند فرص
ــازد. درحقيقتمتمايز مي، گذاردميفول مي ــاوت، س ــت ، در ديدگاه قض ــف فرص  هاتنکش

، اين رو گيرد و ازتري است که کنش کارآفرينانه در آن جاي ميبخشي از فضاي گسترده
 هاي کارافريني نه فرصت که کنش است. واحد تحليل در پژوهش

ـــرايط عدمکيد بر زمانتابا وجود  قطعيت و مندبودن کنش و محاط بودن آن در ش
 اغلب همچنان، اين ديدگاه در تصريح کنش، ابزارها و اهداف، هاساختار ناهمگون فرصت
ـــاختارهاي نهادي در زمينههاي ميانبه نقش گريزناپذير زمينه ـــاختن کنشذهني و س  مند س

 اعتناست. بي
                                                                                                                   
1- Sarason, Dean and Dillard 
2- Judgment  
3- Holmes, Holcomb, Klein and Ireland 
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مل ت هنكت ـــيفي از جمله عدممهم در اينجا اين اســـت که عوا زمان و ، قطعيتوص
تنها زماني از ، فرصت را دارند ههايي از اين دست که قصد اصلاح نظرينااطميناني در نظريه

ـــخصـــي که در آن اين گري برخوردار ميتوان تبيين ـــوند که در چارچوب مفهومي مش ش
. در وندشـــبازتعريف ، هاي کنشـــي پيوند پيدا کنندهاي ذهني ناظر بر طرحفرآيند عوامل به
 هابقطعيت به مثزمان و عدم ساختنذهنيت و دروني بودنذهنيکاوي در ميانژرف، اين راستا
شكلهاي ميانهايي که زمينهويژگي سيرپذير ميذهني  سيال و تف ، سازنددهنده به کنش را 
به پيشمي ند گامي  بتوا ثا به م نه  نا بازتعريف کنش کارآفري يال و اپديده هبرنده در  ـــ ي س

 بياذهني باشد. 
ـــكل هاي ضـــمني و صـــريحي که به زمينهمندينهادها و قاعده هاي اجتماعي ش

صت، دهندمي سي و خلق فر شنا ست و طرحذهنيت کارآفرينانه را که درگير باز هاي ها
ــت ناهمگون و متكثر ابزارها و اهداف مي ــرش ــي را با توجه به س زمان هم، پروراندکنش

پژوهانه در کشـــف و خلق فرصـــت و داوري آينده، زند. از اين روســـامقيد و مجهز مي
شته به عدم ضيحي که به هدف تبيين کنش کارآفرينانه شرايط آغ قطعيت و هر عامل تو

هاي بســته با فهم زمينههم چه به مباحث تفســيريچنان، شــودپردازي مينظريه هوارد حوز
يان كلم ـــ نا و ارزش بيذهني ش به مع نده  فاوت ده ندت ـــ   گري خوداز توان تبيين، باش

 خواهند کاست.
ذهني در تبيين کنش خلاق هاي ميانمولفهمطالبي که در ضـــرورت توجه نظري به 

شد صاد برمي، کارآفرينانه گفته  شي علم اقت شتارگان غني مكتب اتري خيزند؛ جملگي از نو
 الب با پارادايمهاي اين مطتنيدگي دلالتبه درهم، حدي در جريان تحليل خود تا اگرچه
 هدر قسمت نهايي اين بخش با ارجاع به آراي برگزيد، نهادي نظر انداختيم با اين حال هنظري

 تا کوشــيم( مي2و نورث 1کامونز) تحليل نهادي هترين انديشــمندان در حوزدو تن از بزرگ
فردي با نگاهي ميان بيشـــترذهنيت و کنش  مســـالهنهادي نيز  هنشـــان دهيم که در بطن نظري

 گيرد.مورد توجه قرار مي

                                                                                                                   
1- John R. Commons 
2- Douglass C. North 



 23      يشيتعامل و کنش خلاق در مكتب اتر، گرايييذهن

 
 

 

 

 

که  2(15: 1950) علم اقتصـــاد جمعي، ترين اثر خودترين و پختهدر مهم 1کامونز
صار شه هع تكوين و تحول پوياي  هريخي از نحوتا در تحليل، گيرداش را دربرميهاياندي

وقي گيري نهادهاي حقشكلبا تمرکز بر ، ثر در مناسبات اجتماعي و اقتصاديونهادهاي م
هاي فردي در ها و کنشســـاختن انگيزهنهادها در هدايت و هماهنگ و واکاوي نقش اين

عار  يل ت تاي تحو ـــ به توافقراس يانهاي فردي  عاملي ، فردي و جمعيهاي م هاد را  ن
کنش فرد را  هرهايي و توســع، کند که اســباب پايشکنش جمعي( تعريف مي) فرافردي
 ازد. سفراهم مي

بيين ضـــمن ت، گرايانهشـــناختي جمعلحاظ روشکامونز با رويكردي اســـتقرايي و به
 هاي فردي و جمعي وجود دارند با تصريحريخي بين کنشتا لحاظ نظري وتمايزهايي که به
ها و کردارهاي متعار  افراد کنش جمعي را در قالب توافقي ميان انگيزه، خود هنهادگرايان

ــدرنهايت از جمله مهم، توافقي که در قالب هماهنگي ؛کندميمختلف تعريف  روط ترين ش
 فكري و مادي حيات انساني است. هتوسع

شترديدگاه کامونز اگرچه  سي و حقوقي معنا پيدا مي بي سيا ساختار  ، کنددر رابطه با 
سازند  ،فردي بين عاملان اجتماعيکنش جمعي در تنظيم روابط ميان هاما با تعريف سرشت 
 فردي در قالب نهادهاي مدني و اقتصاديها و معاني ميانگيري ارزشناگزير بر اهميت شكل

 گذارد. کيد ميتا
سطح تحليل نظري }براي مثال آنجا که تراکنش  3نظريات کامونز در اين اثر چه در 

 کندهاي کنشي معنا ميگيري طرحهاي فردي و شكليا مبادله را عامل اصلي در تحقق اراده
 براي نمونه در بررسي تحول مراحل مختلف) ريخيتا و چه در سطح تحليل (43-57)همان، 

                                                                                                                   
1- Commons 
2- Economics of Collective Action  

ــي - 3 ــص ــتر به مبادله برگردانده مي Transaction، در متون تخص ــويش نظري در بيش ــود که اين راه را براي تش ش

با ترم ماهوي آماده مي Exchangeهايي مثل مواجهه  به تفاوت  با توجه  بد ، Exchangeو  Transactionکند. 

ـــفافيت نظري در ترجمه ـــت به منظور ارتقاي ش ـــود. اين واژه علاوه بر اينكه به نيس ـــتفاده ش لحاظ ترم از تراکنش اس

ـــه ـــناختي ترادف دقيقي با واژهريش هاي ما را در برگرداندن و فهم واژه دتوانمي، (Trans-action)ي لاتين دارد ش

ثالخانوادههم به عنوان م ند ) ياري رســـا ي، اش نيز  جاي انم به  جاي Interactionکنش  به  ؛ Reaction؛ واکنش 

ـــتر، (. با اين حالCounteractionپادکنش به جاي  ـــنايي بيش ـــتار از هر دوي اين واژه، به دليل آش ها در اين نوش

 )تراکنش و مبادله( استفاده شده است.
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ــرمايهتا ــته به مواضــع او نســبت به اهميت(، داريريخ نظام س ردي در فهاي ميانفرآيند وابس
 تبيين کردارهاي اقتصادي است. 

ـــاد متعارف همچنين  داگلاس نورث پس از گذر از دوراني که در چارچوب اقتص
رفته ضمن وقوف بر اهميت مفاهيمي همچون رفته، بيستم هسد 60 هانديشيد در اواخر دهمي
بندي هاي خود را در چارچوبي نهادگرايانه صـــورتتحليل، مبادله( ههزين) تراکنش ههزين
 کرد. مي

گيري و دگرگوني اشـــكال ضـــمن توجه به ضـــرورت تبيين شـــكل (1971) نورث
ــازماني از منطق حاکم در ــيك هنظري س ــينه عقلانيت فردي) نئوکلاس ــامعطوف به بيش زي س

ساختاري که تعامل سازماني و  ساني را تکنشها و ميانسود( در تبيين تيييرات  نظيم هاي ان
ندمي فاده کرد، کن ـــت ماز) اس با آگاهي از کمبودهاي ، (1973، 1نورث و تو تدريج  به  ما  ا

ــت چنين منطقي بر  ت نهادي و اقتصــادي در بلندمدت(رابه خصــوص در تبيين تييي) کاربس
هاي انســــاني و  يدوئولوژي در تكوين کردار ها و ا باور ند  مان به مســــائلي  اهميت توجه 

 گذارد. کيد ميتا گيري آرايش نهاديشكل
گاه  ها (1981) نورثدر ن نگ، باور ها و فره جار نه، هن نابخش و که زمي اي مع

هاي کنشها و ميانتعامل هانباشت هتجرب هبر پايهاي انساني هستند کننده در تنظيم کنشتعيين
ـــكل مي ـــبندهجامعه در گذر زمان ش اند؛ دلالت گيرند و به همين خاطر واجد ماهيتي چس

نگر در مدتفردگرايانه و کوتاه تنهاهاي توان به نظريهنظري اين موضــع اين اســت که نمي
 هباورها و هنجارها پيامد ناخواست چراکه عاملي همچون، هاي انساني بسنده کردتحليل کنش
به ضــرورت  به طور صــريجامري که ، فردي در طول زمان اســتهاي ميانانباشــت تجربه

اي اشــاره دارد؛ موضــعي که در کارهاي ذهني در مطالعات نهادي و توســعههاي ميانتحليل
صادي هدر زمين خر نورثامت صادي، (1990) عملكرد اقت طور ويژه و به (2005) تحولات اقت

حضوري پررنگ  (2004، 2يقشرنورث و ، ينوسمانتزو) شناختي بديع نهادگرايي هدر حوز
 و برجسته دارد.

  

                                                                                                                   
1- North and Thomas 
2- Mantzavinos, North and Shariq 
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 گیرینتیجه -5
صول معرفتگرايي در مقامي يكي از محوريذهني ضمن  ،شناختي مكتب اتريشترين ا مت

ـــر تبيين ناص ندن ع بازتعريف اين کنش بازگردا يت و  به ذهن  ر متندگر کنش انســــاني 
 هاي ذهني است. فرآيند

با  تب اتريش  ندان مك ـــم نديش ظات ا ناهمگوني در ملاح گانگي و  ند وجود چ
ضع عمليشناختي و تنوع نگرگاهروش صل همگي ذهني، ها و موا گرايي را به عنوان يك ا
پردازي در ســاحت علوم اجتماعي به رســميت کننده در روند نظريهبخش و هدايتســامان
 هه به ملكک اين اصلپرورانند. بنا به گاه ميهاي خود را پيرامون اين گرانيشناسند و ايدهمي

، شــدهاي پســامدرن( بدل هخاصــه رهيافت) هاي نوين در علوم اجتماعيبســياري از رهيافت
اختن دست به س، ي است فعال که با بازسازي واقعيت در ذهن خويشکنشگرعامل انساني 

سازه شي درنهايت از دل آنزند که طرحهايي ميو پروراندن  آيند. اين نگاه ها برميهاي کن
ـــويکه اعتبار ويژه-متقابل ميان واقعيت و ذهن  هبه وجود رابط اثرگذار  فعال و هاي براي س

ظه حاف يل اســــت در برابر نگرش م قا با جهان  يارويي  نذهن آدمي در رو حاکم بر  هکارا
ـــنتي هاي س ماعيرويكرد يبه) تر در علوم اجت خاب عقلايي( قرار مي هويژه نظر  -گيردانت
ـــت منفعل که بهرويكردهايي که در آن ـــاني موجودي اس نحوي مكانيكي و ها عامل انس
ستاثير ضبط انطباعات واثرپذيرانه با ثبت و   تنها، تاات بيروني و پردازش الگوهاي رفتاري اي

سته و ها و گزينشسازي تصميمدر پي بهينه هاي خود در چارچوبي است که پيشاپيش فروب
  تعريف شده است.
ناگزير  ،هاي مكانيســتيگرايانه به کنش فعال در برابر اين نوع از انتخابتوجه ذهني

ئل نظري عمي يان همچون  قيپاي مســـا به م نا و ارزش در ذهن را  ندي مع چگونگي پيكرب
صهمي شند. در اين عر سيرگرا که در آن، ک ي رآيندفها تبيين رويكردهاي هرمنوتيكي و تف

ــت که جهان را در بازنمايي ــيري اس ــونددگرگونهاي پويا و هموارهتفهمي و تفس ذهن  هش
 اند. را در علوم اجتماعي شكل دادهپارادايمي غالب و بارآور ، کندفعال تعريف مي

ـــيــدن رابطــ ـــيري نوين بــا بــه پيش کش ، متقــابــل ذهن و نهــاد هرويكردهــاي تفس
ـــاني را در دل اين رابطه به مثابانگاري ذهنيت و عينيت را درميدوگانه  هنوردند و کنش انس
ناهمگون تصـــريح مي، ذهنياي ميانپديده ـــيال و  با اين حالس از  ايبخش عمده، کنند. 
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اي و نوشـــتارگان مكتب اتريش در رابطه با کنش انســـاني با ناديده گرفتن ســـرشـــت زمينه
 . شودميشناختي انگاري روشاسير مطلق، ذهني کنشميان

ل به منز هادها  نه هبا معرفي ن يانزمي ـــكلهاي م عاني و ارزشذهني ش به م ، هادهنده 
ي رسيد شناسگرايانه از کردماننخي ذهنيبه س، هاانگاريتوان با زدودن اينگونه از مطلقمي

خلق  قادر بههمچنان  مندزمينه ذهن، شــناختيانگاري هســتيکه در آن با رد هر نوع پيشــيني
 اسلوب ناظر بر بازآفريني معنا و ارزش است.

سبت به عوامليپديده ههايي که کنش خلاق کارآفرينانه را به منزلنظريه  اي بيروني ن
ضا کشف فرصت وهمچون  ش گيرندنگرانه در نظر ميوت آيندهق سر شتن  ت با ناديده انگا
، ميان ذهن و واقعيت را امري دوســـويه هکه رابط-هاي انســـان با جهان ذهني روياروييميان
 يبرند. مضــامينشــناختي رنج مياز غفلتي معرفت -شــناســدشــونده ميســازا و دگرگونهم

ــاوت همچون  ــت و قض ــدت فرص ــتندهاي پديدهبه ش ذهنيت را ، اگر و تنها اگر، ذهني هس
نه ـــعيتزمي يال معنا کنيم. در اين معناهاي فرافردي و آرايشمند وض ـــ هادي س هر ، هاي ن
مند مينهز اي تفســيري از کنش انســانياي از فرصــت کارافرينانه ناگزير بايد ذيل نظريهنظريه

گر را فهم کند و عناصـــر تبيين مندهاي زمينهاي که کنش را در قالب طرحقرار گيرد. نظريه
ستلزامات نظري شافي و خلاق کارآفرينانه به محاط بر ا صري که  همثابناظر بر کنش اکت عنا

ـــتند مندهاي زمينهفرآيند دروني ، مچنان که ديدي، . در اين رابطهکندبازتعريف ، ذهن هس
، شــيكتب اتريهاي فلســفي برخي از انديشــمندان مافزون بر اشــارات ضــمني نهفته در ايده

ذهني هاي ميانفرآيند نهادي در فهم ضرورت پرداختن به هتوان از چارچوب فكري نظريمي
  ها در کردارهاي انساني بهره برد.و تبيين نقش آن
ــامين انتزاعي را مي هاي کاربرديدلالت  طور خاص در رابطهتوان بهناظر بر اين مض

گذشته  هر پي تيييرات بنياديني که طي چند دهسازي کرد. دبا نظام آموزشي در ايران بومي
صورت هدر حوز ضرورت ايجاد تيييرات بنيادين در آرايش نهادي ، گرفتهخدمات عمومي 

شي بي از پيش حس مي ساله، شود. از اين منظر بايد گفتنظام آموز ص مهم م  هتوجه به عر
شكلعمومي و زمينه سازنده بگيري تعامل و ميانسازي جهت  ستکنش   مراندکاران اين د

ست ساي شي آموزش و  شترگذاران آموز ساي بي پايين ميفول -به-بالا ريزينظام برنامه هزير 
 شود.واقع مي
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 متاثر تربيش، تحصيلات دانشگاهي در کشورهاي پيشرفته هتيييرات ساختاري در حوز
دور از آزاد و بهست که در فضايي اعلمي آن کشورها  هورزان و جامعهاي انديشاز انديشه
(؛ اين در 93-97: 1392، جاوداني) شــوندگيرند و متحول ميقواعد ايســتا شــكل مي هســيطر
شرقي اين تيييرات احالي  شورهاي  شترست که در ک ستوري به بدنبه بي شي  هنحوي د آموز

 شود. کشور تحميل مي
که در  ستااي زمينه وجود، کنش خلاقانه يكي از شروط امكاني، که گفته شدچنان

کنش با ديگران ســازمان دهد و از خود را در ميان هآن عامل انســاني قادر باشــد آزادانه رابط
، بدون ترديد، گيرد. در همين راستا هاي خلاقانه بهرهذهني در کنشهاي ميانفرآيند ثمرات
صلاح ست هساختاري در حوز ا ستنگذارسيا شك شي به منظور  ست ي آموز ي گذارسيا
ـــويهتك ش بين کنهاي نويني از روابط نهادي که ميانفرآيند پايين و طراحي-به-و بالا س

شمندان با متوليان ست اندي سويه و پويا امكانبه ي راگذارسيا سازد بنحوي دو ا فراهم پذير 
راه را براي ، ســـتاچنين تعاملي  هلازم براي تحقق کردارهاي خلاقانه که نتيج هآوردن زمين
سع ضع هتو ساخت. در اين پوياي و يت آموزش و پژوهش در ايران هموارتر از پيش خواهد 

-بخشــيدن به تعامل نظريحال نظمها و درعينتوان به ضــرورت اســتقلال دانشــگاهزمينه مي
ي کلي آموزشي و هاسياستها در تبيين و تدوين آن همشارکت فعالان، هاراهبردي ميان آن
مه مهم ـــرشــــتاز ه به س جه  ق تر تو نهکنش خلا نه و نوآورا يت) ا جاي کم گرايي و به 
سائلي که هر يك طرح پژوهشصوري شاره کرد؛ م ضاي پژوهش( ا هاي گرايي حاکم بر ف

 کند. ي آموزشي طلب ميگذارسياست هجديدي را در حوز
. 
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